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روشهاي تحقيق و مديريت عمليات رواني

حجت‌اله مرادي
چكيده
اتخاذ هر نوع شيوه مديريتي در ساختار اجرايي عمليات رواني از نحوه نگرش به اين حوزه از دانش متأثر است، چنانچه سنجش عمليات رواني به منزله پنداري اجتماعي، درگيري سياسي، ابزار اطلاعاتي و … به عملكردهاي اساسي سيستمي متفاوتي منجر مي‌شود. اين مقاله، ابتدا به روشهاي تحقيق در عمليات رواني و فرضيه‌هاي رايج آن مي‌پردازد و سپس نقش مديريت سياست اطلاعاتي را در موقعيتهاي مختلف عمليات رواني مورد بررسي قرار مي‌دهد.

همچنين الگوها و گرايشهاي جديدي را در به كارگيري سياست اطلاعاتي در شرايط عمليات رواني تبيين مي‌كند.

واژگان كليدي: مديريت عمليات رواني، روشهاي تحقيق عمليات رواني، سياست اطلاعاتي، علوم اجتماعي، تأثير رواني.

مقدمه

اين مقاله به تشريح روشهاي نوين تحقيق عمليات رواني به عنوان انگاشت سياسي – اجتماعي پيشرفته در زندگي اجتماعي مي‌پردازد. امروزه عمليات رواني همانند عامل سياست خارجي و در كنار مسائل ديپلماتيك، اقتصادي و درگيريهاي مسلحانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با وجود اين، هيچكدام از تحقيقات جاري، ماهيت عمليات رواني را به منزله درگيري سياسي و انگاشت اجتماعي كه مي‌تواند دليل اصلي ناكارآمدي روشهاي نوين انتخابي و روشهاي نظارت سياسي از اين دسته از روابط اجتماعي باشد، مورد توجه قرار نداده‌اند. در نتيجه، بسته به موقعيت سياسي معين، مي‌توان اين انگاشت را در سطوح مختلف دانش علمي بررسي كرد: در مقياس جهاني، به منزله پندار اجتماعي؛ در سطح ژئواستراتژيك(
) به مثابه قلمروي درگيريهاي سياسي – اطلاعاتي؛ در سطح تاكتيكي، همانند شكل منحصر به فرد از درگيري سياسي؛ و در سطح عملياتي، همچون ابزاري از سياست اطلاعات.

فرضيه‌هاي عمليات رواني

عمليات رواني در چارچوب تحقيقات علمي مي‌تواند در سطوح مختلف دانش مورد بررسي قرار گيرد:
الف) به منزله يك پندار اجتماعي؛
ب) در محدوده درگيريهاي سياسي؛
ج) شكل منحصر به فرد درگيري سياسي؛ و
د) به مثابه سيستم و جزئي از ابزارهاي نظارت سياسي (ابزار سياسي).
فرضيه‌هاي علمي عمليات رواني در چارچوب سطوح ذكر شده عبارت است از:
1- فرضيه اجتماعي عمليات رواني: عمليات رواني پنداري اجتماعي و شكل جديدي از روابط اجتماعي به شمار مي‌رود كه ساخته جامعه اطلاعاتي است.

2- فرضيه آماري عمليات رواني: اين عمليات محدوده‌اي از درگيريهاي سياسي را شامل مي‌شود كه بر هم تأثير مي‌گذارند و رابطه دروني تنگاتنگي با هم دارند.
3- فرضيه درگيري عمليات رواني: درگيري سياسي با هدف گره‌گشايي از تضادهاي قدرت و رهبري به شمار مي‌آيد كه در آن، طرفين عمليات رواني با استفاده از سلاح اطلاعات با يكديگر درگير مي‌شوند.1 هدف عمليات رواني حل اختلاف قدرت و رهبري سياسي در محدوده رواني - اطلاعاتي است. وظايف عمليات رواني براي دستيابي به اين هدف عبارتند از:
- تغيير ساختار محدوده‌هاي ملي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، رواني - اطلاعاتي مربوط به طرفين روابط بين‌الملل، هماهنگ با مباني و اصول حوزه سياسي - اطلاعاتي؛
- به دست آوردن برتري سياسي - نظامي و رهبري در روابط بين‌الملل؛

- تأمين اهداف اقتصادي، ايدئولوژيكي، فرهنگي و توسعه رواني - اطلاعاتي ملي؛ و
- تغيير دادن شرايط سيستم ملي روابط سياسي - اجتماعي داخلي، به مرحله جديدي از تكامل فناوري پيشرفته.
در چارچوب فرضيه ياد شده عمليات رواني اين ويژگيها را در بر مي‌گيرد:
- خشونت به مثابه شكل بنيادي كنش و واكنش بين طرفهاي درگير سياسي – اطلاعاتي؛

- عمليات رواني به عنوان يك شكل سازماني خاص از تأثيرات سياسي بر طرفهاي درگير.

- استفاده از سلاح اطلاعات

4- فرضيه عملكردي - سيستمي(
) عمليات رواني: اين عمليات بخشي از سيستم كنترل سياسي است كه ابزاري براي سياست اطلاعات به شمار مي‌آيد.

در چارچوب فرضيه آماري، عمليات رواني، سيستمي در محدوده پيچيده و چند بعدي از درگيريهاي سياسي است كه بر يكديگر تأثير مي‌گذارند و رابطه دروني نزديكي با هم دارند. هر درگيري يك موضوع خاص از گروه موقعيتهاي درگيري كه توسط محدوده عمليات رواني ايجاد شده يا به نمايش گذاشته شده است، ارزيابي مي‌شود.

در بدنه فرضيه عملكردي - سيستمي، عمليات رواني به عنوان جزئي از سيستم سياست اطلاعاتي در خصوص متجاوز و قرباني وي نقد و بررسي مي‌شود. درون اين چارچوب، درگيريهاي سياسي - اطلاعاتي نشئت گرفته از عمليات رواني با ساختار سيستم سياسي جناحهاي درگير تركيب مي‌شوند و جناحها از آن به عنوان ابزاري براي كنترل سياسي استفاده مي‌كنند.2 براي توجيه به‌كارگيري هر كدام از اين فرضيه‌ها در خصوص پندار عمليات رواني، طرح مباحثي، ضروري است.

پندار اجتماعي

فرضيه 1: عمليات رواني پنداري اجتماعي است.

مباحث: اين عمليات شكلي از خشونت به شمار مي‌آيد كه به‌كارگيري آن به منزله ابزاري نيرومند، تأثير اطلاعاتي روي ذهنيت فرد را ممكن مي‌سازد، و خصيصه اساسي جامعه‌گرايي(
) در اين پندار وجود دارد:

الف) بهره‌بري از خشونت شكل اصلي نفوذ است.
ب) ابزار نيرومندي براي تأثيرگذاري اطلاعاتي روي ذهنيت افراد محسوب مي‌شود.
در روابط اجتماعي، خشونت پديده فراگيري است و به همين دليل مي‌توان آن را موضوعي اجتماعي در نظر گرفت: خشونت بدون سازمان اجتماعي و طبقه‌بندي سياسي - اجتماعي و سيستم فرمانبرداري بعضي افراد از ديگر اعضاي جامعه، ممكن نيست. در به‌كارگيري خشونت مؤثرترين شيوه‌ها، راهها و ابزارهاي فرمانبرداري اجتماعي كه در شرايط سازمان اجتماعي ياد شده‌اند، اولويت دارند. اين ابزارها در جامعه اطلاعاتي، فناوريهاي ساختاري پيچيده‌اي از تأثير رواني - اطلاعاتي‌اند.
درگيري سياسي

فرضيه 2: عمليات رواني درگيري سياسي است.
مباحث: عمليات رواني از ويژگيهاي درگيري سياسي برخوردار است:

- بين جناحهاي مخالف درگيري وجود دارد. مراحل اصلي تكامل درگيري سياسي به اين شرح است: پيش از‏ درگيري (ناتواني در كنترل تنشهاي اجتماعي يا آشكار شدن يك درگيري به علت مغاير بودن علاقه‌‌ها و موقعيتها، تقويت طرفين درگير، متوجه كردن تقاضاها به سوي طرف مقابل), نهفتگي، حادثه، تشديد، مقابله همسان، اوج‌گيري، و محو شدن (حل اختلافها يا تغيير آن به شكلي ديگر).3
- عمليات رواني همانند درگيري اجتماعي، مراحل ذيل را طي مي‌كند: رويارويي (نظامي)، كه در آن طرفين مي‌كوشند علائق خود را به قيمت پايمال كردن علايق طرف مقابل حفظ كنند؛ مصالحه (سياسي)، كه در آن طرفين براي رسيدن به اهداف خود از طريق مذاكره تلاش مي‌كنند، و در طي مذاكره علايق همگرا و سازش شده را با تمايلات بحث‌انگيز جايگزين كنند؛ ارتباطي (مديريتي)، كه طرفين درگير به اين نتيجه مي‌رسند كه هم موضوع درگيري و هم گرايشهاي آن مستقل‌اند. آنها گرايشهاي متناقض غيرقانوني را در رسيدن به وجوه مشترك حذف مي‌كنند.4
- عمليات رواني با توجه به توزيع قدرت و به‌كارگيري رهبري سياسي در جامعه آشكار مي‌شود. اين عمليات اگر خصيصه ياد شده را داشته باشد مي‌توان آن را در گروه درگيري سياسي دسته‌بندي كرد.

سيستم آماري

فرضيه 3: عمليات رواني پهنه درگيريهاي سياسي و يك سيستم آماري است.

مباحث: اين عمليات بخشي از سيستم روابط سياسي، و اساس درگيريهاي سياسي به شمار مي‌آيد كه در آن به انواع مختلف خشونت رواني، برتريهايي داده شده است. (عمليات رواني شكل سازماني خاصي از عمليات پنهان با استفاده لازم از سلاح اطلاعات است. دانش مدرن (توجيه نبود دانش در مورد اين پندار سياسي) نمي‌تواند درگيريهاي نظام سياسي را در سطح پويا و تكامل يافته آن (كه همانا شكلي از عملكرد يا عمليات چند مؤلفه‌اي محسوب مي‌شود) تعيين كند. با وجود اين، بررسي چند درگيري به عنوان محدوده سياسي(
) با ويژگيهاي تعيين شده، كه روشنگر يك نهاد كنش و واكنشي از ماهيت و عناصر اين محدوده با پندارهاي سياسي متفاوت و فرآيندهايي فراتر از اين ناحيه‌اند، امكان‌پذير است. اين امر به معني سنجيدن عمليات رواني به عنوان بخشي از درگيريهاي سياسي و توجيه به‌كارگيري ساختار و تعيين سازمان تئوري منطقه‌اي(
) با هدف معنا بخشيدن به آن انگاشت است.

تعدّد و تنوّع شيوه‌هاي درگيريهاي سياسي به ما اجازه مي‌دهند تا ناحيه‌اي از درگيريها را، در چارچوب سيستم آماري در نظر بگيريم. از اين رو، برخورد چند عاملي، وابستگي دروني و همبستگي تعدادي از عناصر، الگوهاي رفتاري عمومي و تغيير ساختار شالوده درگيريها در سطح قانون ارقام بزرگ(
) را به دنبال خواهد داشت.

ابزار سياست اطلاعاتي

تئوري 4: عمليات رواني بخشي از سيستم كنترل سياسي و ابزار سياست اطلاعاتي است.

مباحث: عمليات اشاره شده قسمتي از سيستم است:

· كنترل سياسي: هدف كنترل سياسي حل و فصل تضادها بر مبناي كنترل قدرت و رهبري سياسي در عرصه رواني - اطلاعاتي است؛

· سياست اطلاعاتي: در حالي كه جنگ براي متجاوز ابزار دستيابي به اهداف سياسي است، براي قرباني تجاوز ابزار واكنش سريع و برقراري موازنه سياسي - نظامي محسوب مي‌شود.
فرضيه‌هايي كه به آنها اشاره شد، همديگر را طرد يا تقويت نمي‌كنند بلكه مكمل يكديگرند. پس مي‌توان عمليات رواني را به منزله پنداري پيچيده و چندجانبه در زندگي اجتماعي بررسي كرد. اين بررسي زمينه‌اي علمي را در بر مي‌گيرد. در حقيقت اصل بررسي دقيق هدف براي تقدم فرضيه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

- در بررسي عمليات رواني با رويكردي جامعه‌شناسانه، پندار اجتماعي جدايي‌ناپذير و واقع‌بينانه‌اي به دست مي‌آيد كه مي‌توان اهميت آن را در مقايسه با ساير پندارهاي اجتماعي هم‌تراز تعيين كرد.

- اگر آن را به دقت بررسي كنيم، متوجه خواهيم شد كه ماهيت هدف، شامل درگيريهاي سياسي گوناگوني است كه با يكديگر ارتباط و وابستگي دارند. تنوع شكلهاي درگيري اجازه نمي‌دهد يك ناظر، كه در تلاش براي فهم چند يا تمامي آنهاست، بتواند معين كند آيا اين همان درگيري است كه او مشاهده كرده، يا درگيري ديگري وجود دارد كه تكامل آن به ظهور ويژگيهايي منجر شده كه درگيري پيشين را تحت تأثير قرار داده است (متوسط محدوده درگيريهاي سياسي). ناظر ياد شده در شناسايي درگيريهاي سياسي - اطلاعاتي با مشكل مواجه مي‌شود، زيرا دوره تكامل نهفته آنها طولاني است. بنابراين ارائه تعريفي از محدوده درگيريهاي سياسي در شرايط تولد و اضمحلال چندگانه درگيريها و استفاده از فرضيه فرماليسم(
) يك محدوده به منظور بررسي الگوهاي مشترك رفتار ذاتي درگيري، كه در نتيجه كنش و واكنش چندبعدي از چندين نوع درگيريهاي سياسي مختلف است، ضروري به نظر مي‌رسد.

- ما با طرد نظريه بررسي بخش اعظمي از محدوده درگيريهاي سياسي، درون چارچوب فرضيه درگيري، فقط درگيري سياسي و تكامل آن در زمان و فضا را، در نظر مي‌گيريم. به عبارت ديگر، با رويكرد به هدف آزموده شده - عمليات رواني - تنوع ساختار دروني آن را در نظر نمي‌گيريم، اما مي‌توان عناصر مختلف آن را (كه همان درگيريهاي سياسي – اطلاعاتي‌اند)، تفكيك و جنبه‌هاي فردي آن را بررسي كرد. براي دستيابي به اين هدف از دستگاه دانش سياسي مدرن در خصوص درگيريها استفاده مي‌شود.
مديريت عمليات رواني
اين بحث دو مفهوم اساسي در به‌كارگيري سياست اطلاعاتي دولت در شرايط عمليات رواني، يعني خنثي‌سازي و مديريت عمليات رواني را شرح مي‌دهد. مديريت عمليات رواني به مفهوم اجراي سلسله فعاليتهايي با هدف تغيير ويژگيهاي روش درگيري به منظور تحقق اهداف انتخاب شده با بهره‌بري از ابزار نفوذ سياست خارجي است. مفهوم ياد شده بر اين اصل استوار است كه اگر نتوان چيزي را تغيير داد، مي‌توان آن را سازمان‌دهي و هدايت كرد.
به‌كارگيري اين مفهوم در عمل به دولت اجازه دستيابي به اهدافي را مي‌دهد كه انديشه خنثي‌سازي، به آنها دسترسي ندارد. بدين‌ترتيب، ديدگاههاي عامه در قبال خصيصه‌ها و سطح مخاطرات عمليات رواني مدرن در حال تغييرند. به نظر مي‌رسد، درون سيستم سياست اطلاعاتي دولت، مديريت عمليات رواني در آينده‌اي نه چندان دور در نقش مقوله‌اي مهم از گروه فعاليتهاي خاص (شرايط بحران، منازعه) عمل خواهد كرد. تذكر اين نكته لازم است كه مبحث مديريت عمليات رواني در اين مقاله به منظور توصيف علمي تحقيقات امنيت رواني - اطلاعاتي، عمليات رواني و سياست اطلاعاتي مطرح شده است.

سنجش عمليات رواني به منزله انديشه‌اي اجتماعي دو عملكرد اساسي و اجتماعي عمليات رواني را آشكار مي‌كند: مقوله تخريب و تنظيم. عملكرد تخريبي عمليات رواني مي‌تواند به تغييرات دائمي در سيستم روابط سياسي - اجتماعي درون جامعه، دگرگوني ساختار آن، ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بهره‌بري از شكلهاي جديد افراط‌گريهاي سياسي كه با معيارهاي قانوني كنترل شدني نيستند و تشديد درگيريهاي سياسي و به‌كارگيري عملي شكلهاي مستقيم خشونت در رسيدن به اهداف سياسي، منجر شود. همچنين به‌كارگيري فناوريهاي مدرن عمليات رواني مي‌تواند بيماري سيستم مركزي اعصاب، تخريب توانايي ذهني، آسيب فيزيكي، تغيير يا تخريب نظام ارزشها، تغيير يا از دست رفتن نسبي توانايي تفكر منطقي و نظري(
) افراد را در پي داشته باشد. بنابراين تأثيرات منفي روي ذهنيت و روان آنها، حتي پس از حذف منبع خشونت رواني نيز متوقف نخواهد شد.

عملكرد قوانين، پيدا كردن راه‌حلي براي تناقضات موجود در خصوص قدرت و به‌كارگيري رهبري سياسي در محدوده رواني - اطلاعاتي به كمك روشهايي است كه خشونت مستقيم نظامي را نفي مي‌كند. در جوامع پيشرفته، در چالشهاي سياسي، عمليات رواني جايگزين اين شيوه از درگيريها مي‌شود. در روابط بين‌الملل اين تمايل وجود دارد كه از امكانات خطرناك و پيشرفته عمليات رواني - كه آن را مهار رواني مي‌نامند و همسان مهار نظامي است - براي كنترل درگيريهاي مستقيم نظامي استفاده شود. بنابراين مديريت شرايط بحراني در نواحي‌اي كه امكان درگيري در آن وجود دارد با بهره‌بري از عمليات پيشگيرانه در پي تأثيرگذاري رواني روي جوامع هدف است.
تنظيم ميزان خطر اجتماعي عمليات رواني به عنوان ابزار محكم و نيرومند سياسي و شكلي از خشونت مهار ناپذير را، نمي‌توان در ايجاد ممنوعيت و سيستم محدود كننده، گنجانيد. عمليات رواني، همانند ديگر فرآيندهاي اجتماعي بر مبناي استفاده از عناصر اوليه و روشهاي ارتباط اجتماعي در فناوريهاي تأثير ناخودآگاه پي‌ريزي شده است. بنابراين نمي‌توان آن را به عنوان يك پندار اجتماعي و شكلي از درگيري اجتماعي حذف كرد، بلكه در نهايت مي‌توان آن را از طريق اهرمهاي خطر اجتماعي كنترل كرد.
سياست اطلاعاتي دولت در تنظيم خطر اجتماعي عمليات رواني، نقش مهمي دارد. براي نمونه، سياست اطلاعاتي دولت روسيه از حفظ جامعه روس در برابر تأثير تخريب‌كننده عمليات رواني امريكا به دليل آمادگي اندك‌ مردم روسيه در مخالفت فعال با اقدامات مخدوش كننده ذهنيت اجتماعي، ناتوان است. در حالي كه شهروندان تلاش مي‌كنند از خطر عمليات رواني آگاه شوند، فناوريهاي اين عمليات نه تنها ذهنيت، بلكه ضمير ناخودآگاه آنان را به سلطه مي‌كشد. فرضيه علمي ما اين است كه در شرايط عمليات رواني، اصلاح مفهوم سياست اطلاعاتي با هدف سازگار ساختن آن با شرايط جديد، اصلي لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. فرض مي‌كنيم حذف عمليات رواني به مثابه انگاشت دائمي اجتماعي، در اين مرحله از تكامل جامعه ناممكن است، اما قوانين دولت مي‌تواند سطح خطر اجتماعي نهايي را كه به دست جامعه كنترل مي‌شود، ارائه كند.

سياست اطلاعاتي در موقعيتهاي عمليات رواني
- نيازمند اصلاح مفهوم سياست اطلاعاتي مدرن با هدف سازگاري آن با شرايط جديدي است كه جامعه اطلاعاتي بر مبناي آن ساخته مي‌شود.

- شرايط خاص به‌كارگيري و لزوم محاسبه روشها و سازوكارهاي مخصوص تأثيرات سياسي را خاطرنشان مي‌كند كه براي تغييرات بنيادين درون نظام سياسي - اجتماعي در جوامع مدرن مناسب است.

- در شرايط عمليات رواني، هدف از شكل‌گيري سياست اطلاعاتي، بايد جستجوي الگوها، اصول، شكلها و روشهاي تنظيم سياسي(
) باشد. آنها كمك مي‌كنند تا:
· جامعه به شكلي پويا با عمليات رواني مقابله كند،

· توانايي مقابله با اين عمليات را در سطح دولت و با كمك نهادهاي جامعه داشته باشد,
· اهداف ساختار سازماني را تعيين كند، از روشها و منابع اجرايي نظام مديريت دولتي، هماهنگ با محدوده‌هاي مقدم در توسعه، در مقايسه با سيستم به‌كارگيري تهاجم رواني، استفاده كند و با اين عمليات به منزله پندار دائمي اجتماعي مقابله مناسبي داشته باشد. در شرايط عمليات رواني، وظيفه اصلي سياست اطلاعاتي دولت، حمايت از جامعه در مقابل تأثير منفي رواني است كه شامل دو عنصر اصلي است:

الف) مقابله با عمليات رواني؛ و ب) مديريت عمليات رواني.
مفهوم مقابله فرض مي‌كند كه:

1- عمليات رواني موردنظر در مقايسه با سيستم حمايت شده آن، عاملي خارجي محسوب مي‌شود. ما نمي‌توانيم بر دلايل ظهور اين پندار، تا زماني كه در جايي خارج از سيستم حمايت شده اتفاق مي‌افتد، تأثير بگذاريم.

2- در مقابله با عمليات رواني، ما با الگوهاي شكل‌گيري و تكامل اين نوع درگيري سياسي - اجتماعي خاص برخورد مي‌كنيم ولي دوران طبيعي و شرايط تكاملي و دگرگوني آن را از مرحله‌اي از تكامل درگيري، به مرحله ديگر نابود مي‌سازيم. اين نوع دخالت ممكن است تكامل عمليات رواني را به منزله درگيري سياسي نابود كند و به نابساماني سياسي آن منجر شود.
3- هر درگيري سياسي، خطر جديدي براي سيستم حمايت شده به شمار مي‌آيد. هر چقدر درگيري بيشتر باشد، مخاطرات هم به همان نسبت افزايش مي‌يابد.
فقدان مفهوم خنثي‌سازي به اين معني است كه هدف از مقابله، حذف يا موضعي كردن درگيري سياسي است كه در منطقه‌اي خاص به وقوع پيوسته است. در شرايط درگيريهاي متنوع سياسي اين امر ناممكن است، زيرا با جنبه‌هايي از پندار جديد اجتماعي - عمليات رواني - و نه خودپندار، مبارزه مي‌كنيم.

مديريت عمليات رواني در سياست اطلاعاتي بر اين اصل استوار است كه: اگر نتوان چيزي را شكست داد بايد آن را سازماندهي و هدايت كرد. مديريت عمليات رواني به مفهوم فعاليت به منظور تغيير مشخصات سيستم عمليات در مسير انتخاب شده، با كمك ابزارهاي نفوذ سياست خارجي است. از ديدگاه ما، درون سيستم مديريت سياسي، عمليات رواني با ويژگي‌ معاصر آن، محدوده مهمي از فعاليتها تحت شرايط خاص در نظر گرفته خواهد شد. مديريت عمليات رواني، اهدافي را كه در دسترس مفهوم خنثي‌سازي نيستند، نشانه رفته است: اگر بتوان جنگ را مهار كرد، پس بود و نبود يا تعدد درگيريها در محدوده سياسي جامعه براي ثبات اجتماعي، اهميت زيادي نخواهد داشت. بنابراين، به محض اينكه درگيري مشابهي به وقوع مي‌پيوندد، بي‌درنگ به موضوع مهار سياسي تبديل مي‌شود و عملكرد اجتماعي معيني را در جامعه ايفا مي‌كند. با وجود اين واقعيت، كه عمليات رواني مدرن پرخشونت است، اما عملكردهاي اجتماعي نيز دارد. كه عبارت‌اند از:
- آنها جايگزين شكلهاي سنتي درگيري نظامي در روابط بين‌الملل مي‌شوند كه آنها را مهار اطلاعاتي مي‌نامند. به‌كارگيري عملكردهاي عمليات رواني در سيستم روابط بين‌الملل (كه شامل محدودسازي عناصر ويرانگر آن است) به ما مي‌گويد كه عمليات رواني يكي از ابزارهاي سياست اطلاعاتي است. افزون بر اين، مديريت درگيري سياسي نمي‌تواند مؤثر باشد مگر اينكه چندين درگيري به وقوع بپيوندد، زيرا در صورت رخداد يك درگيري واحد، مديريت ياد شده موردي عمل مي‌كند و از چارچوب الگوها و گرايشهاي آماري اوليه، كه مديريت اطلاعات آنها را در نظر دارد، فراتر مي‌رود. از اين جهت، تنوع درگيريها در مفهوم مديريت عمليات رواني نه تنها مانع ايجاد نمي‌كند، بلكه براي كارايي در به‌كارگيري مفهوم فوق شرط اصلي محسوب مي‌شود. الگوها و گرايشهاي جديد در به‌كارگيري سياست اطلاعاتي دولت در شرايط عمليات رواني به ظهور مي‌رسند:

1. سازگاري اجتماعي عمليات رواني: تكامل عمليات رواني به منظور تقويت عملكرد اجتماعي آن مي‌تواند آن را به يكي از نهادهاي تنظيم روابط سياسي - اطلاعاتي تبديل كند.

در آينده، سياست اطلاعاتي بر مبناي تقويت كاركرد اجتماعي - نظارتي عمليات رواني و تضعيف كاركرد تخريبي آن با هدف دگرگوني شكل متجاوزگر روابط (جنگ) سياسي - اطلاعاتي به مثابه يكي از نهادهاي نظارتي روابط اجتماعي استوار خواهد بود.

2. كاهش اجتماعي توان درگيري عمليات رواني: تشكيل نهادهاي جامعه اطلاعاتي كه ارائه دهنده تكامل كليدي در سيستم روابط سياسي - اطلاعاتي در جامعه، همگام با الگوهاي پيشرفته و روشهاي عمليات رواني، است از پتانسيل درگيري مي‌كاهد. در آينده، سياست اطلاعاتي، انجام تحقيق و ردّ تناقضات در اهداف را كه به درگيريهاي سياسي - اطلاعاتي منجر مي‌شود ‌نفي و توجه خود را به ايجاد نهادهاي جامعه اطلاعاتي معطوف خواهد كرد.

3. دوگانه انگاري هدف - تئوري(
) درگيريهاي سياسي در سيستم سياست اطلاعاتي: در سيستم سياست اطلاعاتي، درگيريهاي سياسي هدف رهبري اطلاعات و نيز ابزار اصلي ساير درگيريهاي سياسي و مديريت فرايندها است. در آينده سياست اطلاعات از درگيريهاي سياسي - اطلاعاتي به ابزاري براي برخورد با ديگر درگيريهاي سياسي و مديريت فرايندها سود خواهد جست. در چارچوب اين مفهوم، درگيريهاي سياسي بنيادي مختلفي به وجود مي‌آيد كه ابزارهاي مديريت اطلاعات به شمار مي‌روند. انعطاف‌پذيري، انتخاب چندگانه، و كارايي سياست اطلاعات از اين جمله‌اند.
4. نهادينه‌سازي تهاجمهاي رواني خارجي: اين عمليات كه در سيستم روابط رواني به عنوان هدف تهاجم تعريف شده است كه به درگيري نهادي تبديل مي‌شود، و در آينده به هدف مديريت سياست اطلاعاتي تغيير پيدا خواهد كرد. سياست اطلاعات دولت بيشتر به پيشرفت فشرده و در محاسبه معيارهاي عمليات رواني در نخستين مراحل (كه منابع تجاوز را تحت تأثير قرار مي‌دهد) و مديريت آنها در مراحل بعدي كمك خواهد كرد. جنبه‌هاي جديد سياست اطلاعاتي دولت در شرايط عمليات رواني آشكار مي‌شوند:

- در اين مرحله از تكامل اجتماعي، حذف عمليات رواني يك باور اجتماعي ناممكن است اما مي‌توان آن را با اهرم خطر جامعه(
)، مهار و كنترل كرد. در جامعه باز(
)،دولت اين باور را با به‌كارگيري مديريت عمليات رواني به عنوان يكي از اهداف مديريت به منظور كاهش جنبه‌هاي سيستم و موقعيت آن به نسبت سطح درگيريهاي نهادي، كنترل مي‌كند.
- عمليات رواني از تضادهاي مورد هدف سيستم سياسي جامعه به عنوان ابزار مديريت استفاده مي‌كند. سياست اطلاعاتي دولت به تشكيل جامعه اطلاعاتي كمك مي‌كند و از اين رو تكامل اصلي سيستم روابط سياسي - اطلاعاتي جامعه مدني را با توجه به شكلها و روشهاي عمليات رواني ارائه مي‌كند و تضادهاي بالقوه‌اي را كه مديريت عمليات رواني بر پايه آنها بنا شده است، حذف يا دگرگون مي‌كند.

- سياست اطلاعات، تضادهاي بالقوه واقعي در تكامل اجتماعي را كه تشكيل دهنده روابط اجتماعي‌اند آشكار مي‌سازد و آشوبهاي محدوده سياسي را (تضادهاي سياسي كلاسيك) به مثابه مسايل حاشيه‌اي، كه تضادها را نشان مي‌دهند، مدنظر قرار مي‌دهد.
نتيجه‌گيري

سطوح آزمايشي تفصيلي عمليات رواني، استفاده از روشهاي تحقيقاتي زير را مفروض مي‌داند:

· جامعه‌شناسي (بررسي عمليات رواني‌ به مثابه پنداري اجتماعي)؛

· آماري (تحقيقات عمليات رواني به عنوان محدوده درگيريهاي سياسي)؛
· دانش سياسي در خصوص درگيريها و روان‌شناسي سياسي (تحقيقات عمليات رواني به عنوان شكلي از درگيري سياسي)؛
- تحليل كاركردي – سيستمي(
) و ساختاري (تحقيقات عمليات رواني به عنوان بخشي از ابزار سياست اطلاعاتي).

اگر مفهوم مديريت عمليات رواني در چارچوب اجتماعي، آماري، درگيري، و فرضيه‌هاي عملكردي سيستم، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، نتيجه زير به دست خواهد آمد:
مي‌توان سطوح مختلف مديريت عمليات رواني را در سياست تقسيم‌بندي كرد:

1. مديريت عمليات رواني به عنوان پنداري اجتماعي

- كنترل خطر اجتماعي عمليات رواني
- تحكيم عملكرد ساختاري - اجتماعي عمليات رواني و كاهش عملكرد تخريب اجتماعي آن (سازگاري اجتماعي)
2. مديريت محدوده عمليات رواني به منزله محدوده درگيريهاي سياسي (سيستم آماري)،
- مديريت پتانسيل درگيري
- مديريت بُردار بالقوه تهاجم رواني
- مديريت بُردار بالقوه تهاجم رواني (تغيير جهت بُردار تهاجم رواني يا جبران آن)
3. مديريت عمليات رواني گونه‌اي از درگيري سياسي

- مديريت استنباط (در سطح افراد)
- مديريت ارتباط (در سطح افراد، گروهها و توده‌ها)
- مديريت گروه (در سطح گروهها)
- مديريت پوياي درگيري
- كاهش اعتبار و جنبه‌هاي سيستم عمليات رواني به سطح درگيريهاي نهادي
- نابسامان كردن درگيري سياسي
- نهادينه‌سازي تهاجم رواني
4. مديريت عمليات رواني به منزله عنصر دروني سيستم سياست اطلاعاتي، استفاده از عمليات رواني به عنوان ابزاري خارجي در مهار سياسي.
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